سوره ۸۷۲ 


انفطار 


۶ تفسیر نور (۱۰) حرء ۳۰ 


سیمای سوره انفطار 

این سوره نوزده آیه دارد و در مکه نازل شده است. 

نام آن برگرفته از آیه اول و به معنای شکافته شدن آسمان است. 

همچون دیگر سوره‌های مکی محور این سوره قیامت و حالات مردمان در 
آن هنگامه هولناک است. حوادث عظیمی که در پایان دوران جهان و در آستانه 
قيامت رخ می‌دهد. فرشتگانی که مآمور ثبت اعمال انسان‌ها در دنیا هستند» 
عاقبت نیکان و بدان و گوشه‌ای از مشکلات آن روز بخش‌های مختلف این 
سوره را تشکیل می‌دهد. 

برای تلاوت این سوره در نمازهای واجب و مستحب. فضیلت‌هایی وارده 
شده که بیانگر نیاز دائمی انسان به تذکر و توجّه است تا از قیامت غفلت نکند و 


به دنیا دل نبندد. 


سوره ۸۲ انفطار ۶.۰۵ 


بشم الته الحُمن الرَّحیم 
به نام خداوند بخشنده مهربان 


2 


ات 
نم 
بقه 
سح 
گ 


لسَماء آنفطرث ۲ ؛ ولذا آلکواکث أَنتَتَرَت «۳؛و اذا 
آْبحاز فْجَرث « » و ذا لور بُْتْرث «۰؛ غلمث فش مٌّا 
آنگاه که آسمان شکافته شود. و آنگاه که ستارگان پراکنده شوند. و آنگاه که 
دریاها گشوده و به هم راه یابند. و آنگاه که قبرها زیرورو گردد. (در آن زمان) هر 
نکته‌ها: 
«انفطار» به معنای شکافته شدن است. «فطر» و «افطار» نیز به همین معناست زیر روزه 


نا 


با غذا خوردن می‌شکافد. «انفطار» و «انشقاق» به یک معناست. لکن در انفطار بعد از 
شکافتن به چیزی می‌رسیم بر خلاف آنشقاق» چنانکه عرب در حفر قنات می‌گوید: 


«فطرتَ» چون بعد از شکافتن زمین, به آب می‌رسد. 


«انتثار» به معنای پراکندگی است و به چیزی که بر سر عروس می‌ریزند نثار گویند. 


8 «فْجر» به معنای بروز شکاف و باز شدن راه است و «تفجیر» بیانگر عظمت و شدّت 
شکافته شدن کوههاست. 


8 در کلمه «بعثش» هم معنای «بعث» (به پا خواستن) است و هم معنای «ثور» (دگرگون 
شدن)» لذا راغب در مفردات گفته است که بعید نیست فعل «بُعثر» مرگب از این دو فعل 


باشد» یعنی زیر و رو شدن خاک‌ها و برپاخاستن مردگان. 


۶:۰۹ تفسیر نور (۱۰) حرء ۳۰ 
پیوند میان آسمان و زمین و دریا و خشکی به گونه‌ای است که هرگاه نظام یکی از آنها به 
هم بخورد» نظام همه چیز به هم می‌خورد. 


نا 


پیام‌ها: 

۱ نظام حاکم بر آسمان و زمین به دست خداست و هرگاه او بخواهد تغییر 
می‌کند. «اذا السماء انفطرت 4 

۲_معاد جسمانی است و مردگان از قبر برمی‌خیزند. «اذا القبور بعثرت 4 

۳به هم ریختن نظام هستی. مقلذمه رستاخیز و رستاخیزه برای حساب و کتاب و 
جزای اعمال انسان‌هاست: «علمت نش ما قنمت...» 

۶ در قيامت ظرفیّت انسان توسعه می‌یابد و همه کارهای گذشته را به یاد 
می‌آورد. «علمت نفس ما قدمت 4 

-انسان» هم باید به فکر گذشته خود باشد تا اگر خلافی کرده توبه کند و هم به 
فکر پس از مرگ خود باشد تا یادگار خوبی از خود بجای گذارد. ما قدمت و 
اخرت 4 

-در قیامت. انسان هم به آنچه عمل کرده آگاه می‌شود و هم به آثار خوب یا بد 
اعمال خود. ما قدمت و اخرت 4 

۷ در قیامت. انسان به کارهایی که می‌توانسته بکند و به تأخیر انداخته و انجام 
نداده پی می‌برد. هلمت... ما اخرت 4و شاید مراد از «اخرت» کارهایی است که 
بازدهی آن پس از مرگ به ایشان می‌رسد. مانند تألیف کتاب پا بنای فساد. 


7 
بو و 


« » یا ها آلانسان ما غرّك بریك آلکريم ۷ آلّذی حْلقَت 
دیون لین 4۱۰و بنْ عَلَیِکُة نحافظین ۱۱ کراما 
کَاتبین :۱۲ یَْلَمُونْ ما تففلون 


سوره ۸۷۳ انفطار ۷ 
ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغفرور و فریب 
کرد. و به هر صورت که خواست. تو را ترکیب کرد. با این همه» (شما روز) 
جزا را دروغ می‌پندارید. در حالی که قطعاً بر شما نگهبانانی (از فرشتگان) 
گمارده شده‌اند. نویسندگانی بزرگوار» که به آنچه انجام می‌دهید آگاهند. 
نکته‌ها: 
«غْرّ» از «غرور» به معنای غفلت» فریب و مغرور» «سواك» به معنای استواری و استقامت و 


نا 


دوری از اعوجاج است 9 «عدلك» بیانگر تعادل 9 توازن میان اعضا 9 جوارح انسان است. 

8 به عمل خود تکیه کنید نه بر کرم خداوند انبیا از کرم خدا آگاه بودند امّا اهل عمل بودند. 
خداوند کریم است: «ریّك الکریم 4 فرشتگان مأمور او کریم‌اند: «کراماکاتبین 4 رسولان او 
کریم‌اند: هرسول کر 6( کتاب او کریم است: وله لقرآن کریم 7۷" و پاداش او کریمانه 


۳ 


است. اجر کرم ؛ 


خداوند کریم است؛ هم گناهان را می‌بخشد. هم عیب‌ها را می‌پوشاند و هم پاداش را چند 


نا 


برابر می‌دهد. 

پیام‌ها: 

۱ انسان. موجودی غافل و فریب خورده است و خود را از عواقب کار و قهر 
خدا در آمان می‌پندارد. یا انها الانسان ما غزك بربّك > 

۲ چرا انسان با آن همه نیاز و ضعف. مغرور باشد؟ «یا ها الانسان ما غرك 4 

۳ بدترین نوع کبر و غرور آن است که در برابر پروردگار کریم و هستی بخش 
باشد. «غرّك بربّك الکرم الذی خلقك 4 

6غرور و غفلت انسان» سوء استفاده از لطف و کرم و پرده‌پوشی خداست. ما 
غرّك بربّك الکرم 4 


. حاقه, 4۰. ۲ واقعه ۷۷ ی 


۸ تفسیر نور (۱۰) حزء ۳۰ 

۵ - لطف و کرم ابتدایی خدا تنها نسبت به ممنان نیست. بلکه نسبت به همه 
انسان‌هاست. «يا انا الانسان.... برئك الکرم 4 

1-غرور انسان بیانگر غفلت او از نعمت‌های الهی و عظمت آفریدگار است. ها 
غرك بربّك الکرم 4 

۷ درمان غرور توخه به الطاف کریمانه است. «الکرع... خلقك فسواك فعدلك 4 

۸ آفرینش, نشانه قدرت. «خلقك » تسویه. نشانه حکمت. سواك » و اعتدال 
دلیل علم او به تمام نبازهاست. «عدلك 4 

ک قزر تشن انسان و هماهنگی و تعادل میان اعضای او جلوه‌ای از کرم خداوند 
است. «الکرم الّذی خلقك فسواك فعدلك 4 

۰ ننوع شکل و قيافه انسان‌ها؛ براساس خواست حکیمانه خداوند است. ق 
ای صورة ما شاء رکبك 4 

۱-برای شکستن غرور. باید نعمت‌های الهی را پی‌درپی گوشزد کرد. «خلقك. 
سواك. عدلك رکبك 4 

۲ آنکه در دنیا تو را آفرید. در آحرت نیز تو را حلق می‌کند» پس تکذیب چرا؟ 
«کلاً بل تکذبون بالدین 4 

۳-کسی که به دنیا مغرور شود. آخرت را انکار می‌کند. «غرّك - تکذبون 4 

۶ گرچه شما قیامت را منکر می‌شوید. ولی فرشتگان کار خود را انجام 
می‌دهند. «تکلبون... ان علیکم حافظین 4 

۵ - فرشتگان متعدد. مسئول حفظ و حراست از انسان‌ها هستند. «افظین 4 

7 فرشتگان. مسئول ثبت و ضبط کارهای انسانند. +کرامً کاتبین > 

۷ فرشتگان مراقب. در ثبت اعمال برخوردی کریمانه دارند. «کراما کاتبین 4 

۸ فرشتگان هم متعذدند. هم تیزبین و هم ریزبین. «یعلمون ما تفعلون 4 

توجّه به ثبت اعمال توسط فرشتگان معصوم سبب حیا و تقوای انسان 
می‌شود. یعلمون ما تفعلون 4 


سوره ۸۲ انفطار 


4۱۳ ند را آفی نعیم +۱ و ان ْفجّار تفی ججیم 

۶ مَصلوّنها َو آلدّین ۶ ماهم عنها بغائبین 
۱ »و ما أَذراك ما بوَم آلّین «4۱۸ ثم فا 9« 
۲ یوم لا تفلك نفش لَنْفس شَیناً ار بومتذ 

بی شک نیکان در ناز و نعمت بهشتی‌اند. و بی‌شک. بدکاران در ۳ 

شعله‌ور. که در روز جزا به آن وارد شوند و بسوزند. و لحظه‌ای» از آن 

غایب و جدا نشوند. تو چه دانی که روز جزا چه روزی است؟ باز. چه دانی 

که روز جزا چه روزی است؟ روزی که هیچ کس برای هیچ کس اختیاری 


تدارد و در آن روز» فرمان تنها برای خداست. 


نکته‌ها: 


«آبرار» جمع «بار» به معنای نیکوکار و «نعم» به معنای پر نعمت است. 


| 


رحمت و لطف است. «هو الّذی یصلی علیکم ۱76) 


| 


نیز از اموری است که خداوند فرمان داده است(۲) 


ببا 


وچ 


م‌ها: 


۹ 


«فجّار» جمع «فاجر» به معنای شکافتن است. یعنی کسانی که پرده‌دری می‌کنند و هتاک 
«صبی» ورود در قهر و عذاب است. «یصلونها یوم الدین » همان گونه که «صلو» ورود در 


در قیامت. همه امور به دست خداست و این به معنای نفی شفاعت نیست» چون شفاعت 


ان الفجار لنی جحم 4 


۲_-حتّی پیامبر به بسیاری از امور قیامت آگاه نیست. و ما ادراك ما یوم الدین 4 


۱. احزاب» 1۳. ۲ تفسیر مجمع البیان. 


۱۰ یرو و (۲۵) سای ۷ 

۳ مسائل قیامت را با عقل عادی نمی‌توان درک کرد بلکه باید از طریق وحی 
بپذیریم. ما ادراك ما یوم الدین 4 

مطالب مهم را باید تکرار کرد. جما ادراك - ما ادراك 4 

۵ - پیدایش قیامت برای جزا و کیفر عملکرد دنیوی ماست. یوم الدین » 
1-مجرمان برای همیشه در دوزخند. «ما هم عها بغائبین » 
۷-قیامت روز سلب مالکیّت و اختیار از همه انسان‌هاست. «یوم لا قلك نفس لنفس 
۸-قیامت. تجلی حاکمیّت مطلقه خداوند است. و الامر یومئذ للّه > 


«واطمد للّه رب العالین» 


سوره ۸۷۳ 


۶-۱۱ 


سیمای سوره مطففین 

الق وروی و شین اب دارهق فر مکه نا رل فله استه گرنعه بر استاسن 
تزبتخی زوابانت؛ ایات اولبه:آن مدنی است. 

نام سوره. برگرفته از آیه اول است و به معنای کم فروشان می‌باشد. 

این سوره با هشدار به کم فروشان آغاز می‌شود و ريشه آن را باور نداشتن 
روز قيامت برمی‌شمرد. 

سرگذشت فاجران گنهکار و متجاوز و برخورد آنان با آیات الهی, که بیانگر 
زنگار گرفتگی دلهای آنهاست» بخش دیگری از آیات این سوره را تشکیل 
می‌دهد. 

البتّه بیان نعمت‌های جاودان و شادی و سرور بهشتیان. نور امید را در دل 
مومنان روشن می‌سازد و آنان را در برابر نیش و نوش‌های مجرمان دلداری 
می‌دهد تا در اثر تحقیر و استهزای آنان اندوهگین نشوند. 

براساس روایات. قرائت این سوره در نماز. امنیّت از عذاب را در روز قيامت 


به دنبال دارد و خداوند او را از نوشیدنی‌های طهور بهشتی سیراب می‌سازد.!٩‏ 


سوره ۸۳ مطقفین ۱۳ 


بشم الته الحُمِن الرَّحیم 
به نام خداوند بخشنده مهریان 
:۱ ول قلمطففین +۲ » آنُذین لذا َخْتالُواً علی آلشاس 
مستوفون »وبا کالوفمآو وزئوضو ییون 31 »الا نظنٌ 
۲ ولتنك أنهُم نو که نت تون تون »4 لیم غظیم + » وم یَفُومْ آلثاش 
رب آلغالمین 
وای بر کم‌فروشان. کسانی که هرگاه از مردم پیمانه بگیرند کامل می‌گیرند. و 
هرگاه به ایشان پیمانه دهند یا برایشان (کالایی را) وزن کنند» کم می‌گذارند. آیا 
آنان گمان ندارند که برانگيخته خواهند شد؟ برای روزی بزرگ. روزی که مردم 
در پیشگاه پروردگار جهانیان (برای پاسخ به کارهایشان) خواهند ایستاد. 
نکته‌ها: 


«وّیل» به معنای هلاک و عذاب است و بر اساس روایات. نام دژه‌ای در دوزخ یا دری از 


نا 


درهای آن می‌باشد. 
«طفیف» و قلیل به یک معناست و «تطفیف» به معنای کاستن و کم گذاشتن است و ريشه 
آن از «طفّ» به معنای کنار است. به فروشنده‌ای که از کنار اجناس می‌زند. «مطفّف» گویند. 


نا 


ابن مسعود نقل می‌کند که هر کس از نمازش بکاهد مشمول این آیه است() 


از سین تم تلا 


سل تفسیر نور (۱۰) جزء ۳۰ 
مهندس» دکتر و دیگر مشاغل, هر کدام در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند» کم فروشند. 


ها کم‌فروشء خود را زرنگ می‌داند. مردم را دوست ندارده خدا را رازق نمی‌داند و ظلم 
اقتصادی به جامعه می‌کند. 


کم فروشی از گناهان کبیره است زیرا وعده عذاب برای آن آمده است. 


8 امکان کم فروشی یا حساسیّت در کیل بیش از وزن است لذا در یک آیه فقط از کیل و در 


آیه پس از آن, ابتدا مجدداً از کیل و سپس وزن» سخن به ميأن امه انتنته 


نا 


در روایات می‌خوانیم: هرگاه مردم گرفتار گناه کم‌فروشی شوند» زمین روئیدنی‌های خود را 
از مردم باز می‌دارد و مردم به قحطی تهدید می‌شوند.*٩‏ 

8 انضباط و دقت اقتصادی, در رأس برنامه‌های اصلاحی انبیاست. چنانکه حضرت شعیب به 
قوم خود فرمود: «اوفوا الکیل و لا تکونوا من اخسرین وزنوا بالقسطاس الستقي و لا 
تبخسوا الناس اشیاء‌هم و لا تعثوا فی الارض مفسدین 4" پیمانه را (در معامله) کامل و تمام 


بدهید و از کم کنندگان و خسارت زنندگان نباشید و با ترازوی درست وزن کنید و کالاهای 
مردم را کم ندهید و روی زمین مفسدانه عمل نکنید. 

پیام‌ها: 

۱ خطر را با کلمات هشدار دهنده اعلام کنید. «ویل للمطقفین » 

۲-مال حرام از راه کم‌فروشی, عامل سقوط انسان است. «ویل للمطقفین » 

۳ تفاوت گذاردن در گرفتن و دادن کم فروشی است. آنچه بر خود نمی‌پسندی 
بر دیگران مبسند. باکتالو... یستوفون -کالوهم... خسرون 4 

4 کم فروشی نسبت به هر کس. گرچه مسلمان نباشد» نارواست. «علی الناس 4 

۵ بالاتر از گناهء انس گرفتن با گناه است. به گونه‌ای که کم فروشی شغل انسان 
شود. «خضرون 4(فعل مضارع. نشانه استمرار است.) 

-برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی» باید یاد معاد را در دل‌ها زنده کنیم. لا 


۱. تفسیر المیزان. ۲ شعرای ۱۸۳-۱۸۱ 


س‌ 


سوره ۸۳ مطففین ۶:۱۵ 
ین اولئك انبم مبعوئون » 
۷ اعتقاد به معاد حتّی در حذ گمان بازدارنده است. «لا یِظنّ اولئك ام مبعوئون 4 
۸-حوادت روز قیامت. بزرگ و هولناک است. لیوم عظم 4 
٩‏ برای کم‌فروشی و حق الناس باید پاسخ‌گو باشیم. بیقوم التاس لربٌ العالین 4 
۰-کیفر و مجازات مجرمان. از شئون ربوبیّت خداست. یقوم لاس لربٌ العالین 4 
+۷ + کلالِنْ کتاب فا آفی سچین با 


؛ » کتات بِ مَرْفُوم + ویْل تَوَمَنذ ز للمنکدّبین ثِثٍِ۳۹ 


۴ 
۹ 


ییون بیَوّم آلدّین ۱۷۶ وا یدب به کل مُعْتَد شخت نیم ۱۳+ 
اذا نی عَلنه آباتنا قال أساطیر ألَْوَّلین 
چنین نیست (که آنان می‌پندارند)» همانا پرونده بدکاران در سچّین است. و 
تو چه می‌دانی که سجین چیست؟ این» سرنوشتی است رقم خورده (و 
حتمی). وای بر تکذیب کنندگان در آن روز. کسانی که روز جزا را انکار 
می‌کنند. و جز تجاوزگر گناهکار. کسی آن را تکذیب نمی‌کند. هرگاه آیات 
ما بر او تلاوت شود گوید: افسانه‌های پیشینیان است. 
نکنه‌ها: 


ها «سجین» از «سجن» به معنای زندان و وزن فعّیل برای مبالغه است: زندان ابد و سخت. 


8 «مرقوم» از «رقم» به معنای خط درست و مشخص است. به گونه‌ای که با دیگر نوشته‌ها 
اشتباه نشود. بنابراین» «کتاب مرقوم» یعنی سرنوشت فاجران, کاملا مشخص و معیّن است 
ها مراد از «دین» در آیات مربوط به قیامت» جزاست. یکذیون بیوم الدین » همان گونه که 


در سوره حمد. آیه مالك یوم الدین 4 به معنای مالک روز جزاست. 
«آثم» از «اتم» به کسی گویند که در گناه فرو رفته باشد. 


نا 


8 جمله خویل یومئذ للمکذبین 4 را دو گونه می‌توان تفسیر کرد: 

الف: وای به کم فروشی که سرنوشتش به تکذیب قیامت می‌انجامد. 

ب: وای به کسانی که کیفر کم فروشان در قیامت را باور ندارند. 

«اساطیر» جمح «اسطورة» به معنای افسانه است که مطالب زیبا و دل‌نشین دارد ولی 
واقعیت ندارد و بافته ذهن و خیال داستان سرایان است. «اساطیر الاولین 4 یعنی آنکه 


نا 


در تاریخ عاشورا می‌خوانیم که امام حسین ثْ چندین مرتبه لشگر یزید را موعظه کرد و از 
نان آقور گرفت که مگر من فرزند فاطمه دختر پیامبر شما نیسشم, مگر حلالی را حرام یا 
حرامی را حلال کرده‌ام؟ مگر شما با هزاران نامه از من دعوت نکردید؟ و... در پایان فرمود: 
«قد مَلّت بطونکم من ارام» شکم‌های شما از حرام پر شده و دیگر سخن حق در روح 


نا 


امروزه هیچ یک از دانشکده‌های علوم تربیتی و روانشناسی دنیاء سخنی از تأثیر لقمه‌ی 
حلال و حرام در تربیت و روح انسان مطرح نمی‌کنند و دانشمندان شرق و غرب عالم از 
تأثیر تغذیه بر تربیت غافلند. 


پیام‌ها: 

کم فروش, فاجر است و پرده دیانت را می‌درد. «للمطفین... الفجّار » 

۲ سرنوشت فاجران قطعی و مشخص است. +«کتاب مرقوم 4 

۳-گناه, انسان را به کفر و انکار حقایق وامی‌دارد. و ما یکذّب به الا کل معتد آثیم 4 

۶ کسانی آیات قرآن را افسانه و اسطوره می‌خوانند که در گرداب گناه و طغیان 
فرو رفته‌اند. کل معتد آثیم اذا تتلی علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین 4 

۵ توجیه وحی به افسانه راهی است برای کافر ماندن. ال اساطیر الاولین > 

1-لقمه‌ی حرای انسان را تا مرز کفر پیش می‌برد. (در آغاز سوره سخن از کم 
فروشی بود که عامل کسب لقمه حرام است. در ایات بعد سخن از فجور شد 
و در ادامه سخن از تکذیب است.) «ویل یومئذ للمکذبین 4 


۶:۱۷ 


س 


سوره ۸۳ مطففین 
۷ رفتار انسان. در عقائد و باورهای او اثر می‌گذارد. تجاوز و گناه پی‌درپی 
انسان را به تکذیب وامی‌دارد. و ما یکذب به الا کل معتد اثیم 4 
۸-به یک تذکُر و انذار نباید قناعت کرد. تذکر و تلاوت باید دائمی باشد. «تتیی 
علیه آیاتنا 4 (فعل مضارع نشان استمرار است.) 
4 قرآن حتی نزد مخالفان پرجاذبه است. «قال اساطیر الاولین » (اسطوره به 
داستان‌های زیبا و پر جاذبه گفته می‌شود.) 


کال زان علی فلوبهم ما کاوا یسیون +۱0 »کلام 


عن رب یوم لمْجُوبُون +4۱ مهم لضالوا] 
۷۶ یال ها نی کُنتم به کون 
چنین نیست. بلکه آنچه کسب می‌کردند بر دلهایشان زنگار نهاده است. 
آنان در آن روز از (الطاف) پروردگارشان محجوب و محرومند. و آنگاه 
آنان به‌دوزخواوهخوا هد شنددسیسی (به آنان) گفعه خواهد شنه: این همان 
چیزی است که آن را دروغ می‌پنداشتید. 
نکته‌ها: 
«رین» به معنای زنگار است که بر اجناس قیمتی می‌نشیند. امام باقر ی می‌فرماید: هرگاه 


5 


عی قلوهم ۳ 
امام باقر بِثٍْ فرمود: هیچ بنده‌ای نیست مگر آنکه قلبش سفید است. با انجام هر گناه در 


آن سفیدی نقطه‌ی سیاهی پدید می‌آید و اگر توبه کنده آن سیاهی محو می‌شود و اگر اصرار 
بر گناه کنده سیاهی توسعه يافته و تمام سفیدی قلب را فرامی‌گیرد و دیگر انسان به خیر و 


نا 


سعادت توفم کی ( 


۱ تفسیر مجمع الییان. ق اه 


امام رضا ات فرمود: مراد از «نهم عن رهم یومئذ حجوبون 4 آن است که از پاداش خداوند 
۹8 


نا 


محر ومند وگرنه خداوند مکان ندارد. 


پیام‌ها: 
۱ افسانه پنداشتن قرآن ناشی از نایاکی دل است. <«کلاً بل ران علی قلومهم > 
۲ گناه. روح انسان را دگرگون و از درک حق باز می‌دارد. ثبل ران علی قلویهم ما 
کانوا یکسبون 4 
۳ فطرت انسان سالم است. آنچه آن را می‌پوشاند. گناه است. *ران علی قلوبهم 4 
6-در فرهنگ قرآن, قلب و روح مرکز درک حقایق است. «ران علی قلوبهم 4 
۵ - اصرار و تداوم بر گناه. سبب زنگار قلب است. ما کاتوا یکسبون 4 
1-عمل. سرمایه انسان است که با آن» خوبی‌ها یا بدی‌ها را کسب می‌کند. «کانوا 
۷ زنگار گناه که در دنیا مانع درک حقیقت است. در آخرت نیز مانع دریافت 
الطاف الهی می‌شود. «انهم عن رتهم یومئذ حجوبون 4 
۸-مأموران دوزخ. دوزخیان را سرزنش می‌کنند. چم یقال هذا الذی کنم به تکذبون 4 
+۱۸ کل کتاب انار تفی عِنََینَ :۱۹ وم راك فا 
علَیُونْ +4۲۰ کتَاب مَرْفُومْ :4۲۱ بَشْهَدهُ لمقرَیُون «4۲۲ ان 
از آفی معیم +۲۳ » علّی لك یرون +۲4 » تغرف فی 
وجُومهم نضرة آلشعیم ۲۰ یُشقَون من جیق مَخْتوم 
۲۳ ؛ ختَامهُ مشك وفی دك یتناس آلمنتنافشون ۲۷ »و 


1 ۲ 7 
مزاجه من نسییم ۲۸ عینا شرب بها الملقزیون 


5 توحید صدوق» ص ۱۹۲ 


س‌ 


سوره ۸۳ مطففین ۶:۱۹ 
چنین نیست. همانا نامه عمل نیکوکاران در جایگاهی بلند است. و تو چه 
دانی که علیّین چیست؟ سرنوشتی است رقم خورده و (حتمی). که مقرّبان 
ای گواه آنند:هانا خیکی کاران شن اوق تفت توش اه بر فخت‌ها (تکیه 
زده و) می‌نگرند. در چهره آنان خرّمی و طراوت نعمت را می‌شناسی. از 
شرابی خالص و مُهر و موم شده به آنان نوشانند. هر آن از مشک است و 
هر کس که اهل مسابقه است. شایسته است که در (رسیدن به این 
نعمت‌ها) رقابت ورزد. و مخلوط آن. تسنیم است. چشمه‌ای که مقزّبان 

(الهی) از آن می‌نوشند. 
نکته‌ها: 
«علَیین» جمح «علی» به معنای درجات و مراتب بلند تا بی‌نهایت است. 


مراد از کتاب ابراره سرنوشت نیکان در قیامت است و «مرقوم» یعنی مشخص و نشان‌دار 
به گونه‌ای که با سایر نوشته‌ها اشتباه نمی‌شود. 
«ارائك» جمع «اریکة» به معنای تختی است که زینت شده و برای آرمیدن مهیاست. 


«نضرة» به معنای زیبایی و خرّمی و «نعم» به معنای نعمت فراوان و «رحیق» به معنای 
«تنافس» يا از «نفیس» است» یعنی دو نفر برای به دست آوردن یک شیء نفیس تلاش 


# 


می‌کنند و يا از «نفس» است» یعنی دو نفر برای به دست آوردن چیزی, آخرین نفس خود را 
به کار برده و تلاش کف 1 


برای گروهی یسقون 4 و برای گروهی دیگر «سقاهم ریم ۳" یعنی بعضی با واسطه و 
ری از که مرا از سابل ستای قرف مراب ی ننک 


۶۳۰ تفسیر نور (۱۰) حرء ۳۰ 


8 مقرّبان از تسنیم می‌نوشند. ولی ابرار از نوشیدنی که با تسنیم مخلوط شده. خواهند نوشید. 


اقا نوشیدنی‌های بهشتی انواعی دارد: بعضی در نهرها جاری است: انار من ماء انپار من 
لین,انهار من خر انهار من عسل 4 ۲" بعضی در ظرف‌های مُهر شده است: «ختامه مسك 4 
و بعضی از آسمان بهشت يا از طبقات بالای آن فرو می‌ریزد که همان تسنیم است(۳ 

امام باقع فرمود: تسنیم. بهترین نوشیدنی بهشت است و مخصوص پیامبر و اهل بیت 


نا 


اوست و از بالا می‌ریزد و در منزل‌های آنان جاری است.(۳ 


پیام‌ها: 

۱-وعده‌های الهی در مورد پاداش خوبان قطعی است. ان الابرار لق نعي 4( کلمه 
ان و حرف لام و جمله اسمیه. بیانگر قطعی بودن وعده است.) 

۲ دریافت نعمت در حضور دیگران لذت را چند برابر می‌کند. «یشهده القربون 4 

۳ جایگاه بلند و [شراف بر منظره‌های زیباء از نعمت‌های بهشتیان است. «علی 
الارائك ینظرون 4 

6-حالات روحی و روانی انسان بر جسم او تأثیرگذار است. «تعرف ف وجوههم 4 
رد تند کی ضو رگ بهشتیان رای انسان مهد اد 

۵-بکر و دست نخورده بودن نعمت‌های بهشتی. یک ارزش است. «ختوم » 

لها تن عوا رن نار امه من 6 

۷ در فرهنگ اسلام دنیا میدان مسابقه و رقابت است. البته رقابت برای به 
دست آوردن نعمت‌های اخروی. و نی ذلك فلیتنافس التنافسون 4 

۸-بهشتیان درجات و مراتبی دارند. تالابرار - القربون # 


۱. محمد ۱16 ۲ ۲ تسیر برهان: 


س‌ 


سوره ۸۳ مطقفین ۳۱ 


( ان لین جوا انوا من لین منوا َضحکون 4۳۰ 
و ذا مَرُواً بهخ یَتعْامَرْون ۱ واذ نوا رلی له آنقَیوا 
فکهین ۷۶ واذا روم قالواً ن هتوء ء تضَالون 4۳۳ وم 
أزسئُوا غَنَهخ حافظین +۳ فَالَْوَم لین منوا من کار 


09 ض وه وه 


نَضَحکُونْ :۳۰+ علی رن بنظون 4۳ هل توب الْکُفاز 
مَا کَانوأًتَفْعَلونَ 
فمانا محومان پیوسته به.اهل ایمان رم خندید نده و هرگاه از کنتارشان 
مرور می‌کردند» (از روی تمسخر) با چشم و ایرو به یکدیگر اشاره 
می‌کردند. و هرگاه به سوی اهل خودشان (و همفکران منحرفشان) باز 
می‌گشتند. (شادمان از تمسخر) طنزگونه و بذله‌گویان باز می‌گشتند. و 
هرگاه امل ایمان را می‌دیدند. می‌گفتند: شکی نیست که آنان گمراهند. در 
خالن که انان توالت کیان ای مان وا کاشتن ی اسر و راهن 
ایمان بر این کفار می‌خندند. در حالی که بر تخت‌های بهشتی نظاره‌گرند. 
که آیا کافران کیفر عملکرد خود را دیده‌اند؟ 
نکته‌ها: 


8 «غمز» به معنای عیب‌جویی از دیگران با اشاره چشم و ابرو است. 


پیام‌ها: 

۱-مومنان باید آماده برخوردهای ناروای گنهکاران و مجرمان باشند. جانٌ دی 
اجرموا 4 

۲ خنده, غمزه, نیش و نوش‌های دیگران شما را دلسرد نکند. زیرا خود آنان 
مجرم هستند. ان الّذین اجرموا4 


۳ نمسخر و تحقیر روش دیرینه مجرمان است. #کانوا... یضحکون 4 


۲ تفسیر نور (۱۰) جزء ۳۰ 

6 مجرم به گناه خود قانع نیست. پاکان را تحقیر می‌کند و به آنان ضربه روحی 
می‌زند. *یضحکون, یتغامزون 4 

۵ -ساختن طنز و فکاهی برای تمسخر مومنان از شیوه‌های مجرمان است. 
بانقلبوا فکهین 4 

باون کامتفیت و فضاوت اسان را مه خن ی کف رخا است که 
مجرمان مومنان را گمراه می‌پندارند.) «قالوا ان هوّلاء لضالون 4 

۷ گنه‌پیشگان لایق قضاوت و اظهار نظر درباره مومنان نیستند. «قالوا ان هژلاء 
لضالون و ما ارسلوا علیهم حافظین 4 

۸-موّمنان نباید انتظار تأیید مخالفان را داشته باشند. «و ما ارسلوا علیهم حافظین 4 

4_گویا مجرمان خود را قیّم ممنان می‌دادند که خداوند آن را نفی می‌کند. «و ما 
ارسلوا علیهم حافظین 4 

۰ مومنان در قیامت» عامل رنج روحی مجرمان هستند زیرا در آنجا مومنان نیز 
به آنان خواهند خندید. «الیوم الّذین آمنوا من الکقّار یضحکون 4 

۱ کیفر در قیامت با گناه در دنیا تناسب دارد. ( کیفر خنده‌های تمسخرآمیز در 
دنیا؛ مورد خنده قرار گرفتن در آخرت است.) «الّذین اجرمواکانوا... یضحکون - 
الدتن امترا.ضعکرن 4 

۲ کیفرهای قیامت. بازتاب اعمال خود انسان است. «هل توب الکثّار ماک‌انوا 
یفعلون 4 


«واطمد للّه رب العالین» 


سوره ۸ 


انشقاق 


بوشظ 


سیمای سوره انشفاق 

این سوره بیست و پنج آیه دارد و در مکه نازل شده است. 

نام سوره برگرفته از آیه اول و به معنای شکافته شدن است. 

همانند دیگر سوره‌های مکی. محور مباحت این سوره» موصوع معاد و 
قيامت است. 

از هم پاشیدن نظام موجود هستی و به هم خوردن نظم زمین و آسمان خبر از 
برپاشدن قیامت و برقرار شدن نظامی دیگر در عالم می‌دهد. 

تلاش و کوشش انسان. در قيامت به بار می‌نشیند و کارنامه عمل پاکان و 
ناپاکان به دست آنان داده می‌شود تا بر اساس آن به پاداش يا کیفر برسند و این 

در روایات آمده است. تلاوت همراه با تدیُر آیات این سوره انسان را از 
اينکه نامه عملش به دست چپش داده شود. حفظ کرده و درامان و واز ٩۱9۵‏ 


و۵ انشقاق 1۲۵ 


بشم الته الّحُمِن الرَّحیم 
به نام خداوند بخشنده مهربان 


مك 2 
۹ ۹ 


هار اه ۵ هه ]مه 4 ی ید تیدج و 0 
آذا السماء انشقت »و آذنت لزنها و حقت ۶ و آذا 


۳ 
صوع۶ 


دض مت +4 »وق ما فیها خلت «ه »وأذنث رها و حُفت 
آنگاه که آسمان شکافته شود. و پروردگارش را فرمان برد که چنین 
سزاوار است. و آنگاه که زمین هموار شود. و آنچه در آن است بیرون 
اندازد و خالی گردد. و به فرمان پروردگارش گوش سپرد که چنین سزد. 

نکته‌ها: 

ها «انشقاق» به معنای شکافته شدن است. حضرت علی دب فرمودند: «تنشق الساء من 

4 ۱ ۰ 1 ۰ ۰ ‌ ۰ ی برهبر هد 
الحرة»( ۱ یعنی آسمان از طریق کهکشان از هم گسیخته شود. 
«آذنت» از «أدن» به معنای حرف شنوی و «حِتَتْ» یعنی شایسته وسزاوار و حقش این بود. 


8 در قیامت آنچه در دل زمین است .از مردگان و گنج‌ها و... به بیرون پرتاب می‌شود. 
چنانکه در سوره زلزال می‌فرماید: «اذا زلزلت الارض زلزاها و اخرجت الارض اثقاها... » 


هه 


۱ در آستانه قیامت. آسمان‌های استوار و محکم سبعاً شداداً 4 شکافته 


پسام‌ها: 
می‌شنوند. «ذا اساء انشقت 6 
۲-هستی گوش به فرمان و تسلیم خداوند است. اذنت لرئها »(اين جمله درباره 


و و زمین هر دو اه انت:) 


اس اتف ی 


۶:۲۹ یرون (۱5) حزء ۳۰ 
۳ طبیعت نوعی شعور دارد که فرمان‌پذیر خداوند است. «اذنت لرتها> 
۶ تسلیم خدا شدن, تنها تسلیم شدنی است که شایسته و سزاوار است. «خْقّت » 
۵ در آستانه قيامت. زمین چنان دگرگون می‌شود که تمام ناهمواری‌های آن از 
میان رفته و سطحی گسترده و هموار می‌شود. #ذا الارض مدت 4 
ج »یا یه آلانسانْ نك کایح ای ریک کذحاً فملاقیه +۷ ؛فمّ 


2 
۶ 2 7 ۳ 2 2 
92 ۳۹ مه مر و 2 ۰ مر هم م۵ موم و 2 ۳ 
من اوتی کنابه بنمینه :۸؛ فسَوّف بحاسب حسایا نسیرا 


٩۲‏ » و ینقیب ای یه مشووراً ۱۰۱ وا من آوضی اب 

ورآء ظهره ۱۱ فسوف یَذْغواً ثوراً :۱۲؛ وتضلی سعیرا 

مه کان فی له مشووراً (۱5 »لب ظَنٌ آن ن یخوز 

۱ »بل ان رَبّهُ ان به بتصیراً 

هان ای انسان! تو به سوی پروردگارت تلاش بسیاری داری و سرانجام به لقای او 

خواهی رسید. پس هر کس کارنامه‌اش به دست راستش داده شود. به زودی و به 

آسانی به حساب او رسیدگی خواهد شد. و شادمان به سوی خانواده‌اش (یا 

همفکرانش) باز می‌گردد. و هر کس نامه‌اش از پشت سر (و به دست چپ) او داده 

شود. پس زود فریاد فغان بر خواهد آورد. و داخل دوزخ خواهد شد. همانا او (در 

دنیا) در میان خانواده‌اش شادمان بود. او گمان می‌کرد که هرگز بازنمی گردد. 

چرا (باز خواهد گشت) و پروردگارش به او بیناست. 

نکته‌ها: 
کلمه «گدح» هم به معنای تلاش و کوشش آمده و هم به معنای آسیب وارد کردن» یعنی 
انسان به سوی پروردگارش پیش می‌رود ولی رفتنی همراه با رنج و تعب که گویا به خود 
آسیب و خدشه وارد می‌کند. 


و2۵ انشقاق ۳۷ 


می‌دهد و با رحمت خود او را به بهشت وارد می‌سازد: به آن کس که محرومش کرده. عطا 
کند؛ با آنکه قطع رابطه کرده. صله رحم می‌کند و از آن که به او ظلم کرد درمی‌گذرد. 
«تعطی من حرمك تصل من قطعك و تعفو عمن ظلمك»( 

8 در آیه نهم و سیزدهم سخن از شادی و سرور در نزد خانواده است» یکی منفی که مورد 
فان اتسیو تکی مفض کل باداش کی کی ای ره یت تکفا افو 


در دنیا اهل و عیال انسان بهشتی بودند» اگر موّمن باشند در آخرت نیز اهل او خواهند بود. 


پیام‌ها: 

۱-انسان در حرکت به سوی خداست. ب«یا انا الانسان اتك کادح الی ربّك 4( چنانکه 
در جای دیگر می‌فرماید: «تا للّه و انا اليه راجعون ۲14) 

۲_انسان در مسیر حرکت به سوی خداء با مشکلات بی‌شماری روبروست. ب«انّك 
کادح الی ربّك 4 

۳ خداوند در تاریخ و جامعه قوانینی ثابت قرار داده است که همه از آن تبعیّت 
می‌کنند؛ نه می‌توانند توقف کنند. نه به عقب بازگردند و یا به سویی دیگر 
روند. «کادح الی ربّك کدحا 4 

۶ پایان حرکت انسان. رسیدن به خداوند است. «فلاقیه 4 

۵ -اعمال انسان در دنیا ثبت شده و در قیامت. به صورتی مکتوب و مستند به او 
ارائه می‌شود. اوق کتابه » 

7-در قیامت. حساب مردم گوناگون است و خوبان حسابی آسان دارند. «حسابً 
یسیراً 4(و تبهکاران حسابی سخت. «حساباً شدیدا) 


۷_به شادی‌های دنیوی مغرور نشوید که می‌گذرد به شادی‌های پایدار قیامت؛ 


۱. تفسیر نورالثقلین. 5۹1 بقره 7 ۱( ۳ طلاق. ۸ 


۳۸ تشت نو (۳) حزء ۳۰ 
فک تا( اکر افروه به عاطر فرمان الهش از تعضی لنت‌ها اتکی 
صرف نظر کردیم و برای جهاد يا تحصیل علم یا خدمت از خانواده دور 
شدیم در آینده جبران خواهد شد.) «ینقلب الی اهله مسرورا > 

۸-در روزی که برخی از یکدیگر فرار می‌کنند: «یوم یف الرء من اخیه... 1 آن که 
حسابش آسان و جایگاهش بهشت باشد. به سوی خانواده‌اش بازمی‌گردد. 
ینقلب الی اهله مسروراً 4 (شاید فراریان از یکدیگر مراد کافران باشند) 


۱ فل یم بالشَفق :۱۷ یل وما وسق ۱۸ والقتر 

دا َشَسق +14 4لَتَرکَْنْ طبَقاً غن طبَق «۲۰ 4فما له یمن 
۷+ ا ری عننهم زان یشجفون 

به شفق (سرخی بعد از غروب) سوگند می‌خورم. و به شب و آنچه (زیر پرده 

شقاهی رامعم فیک ام ویو اقا آنگای ک اه کیان رس کتراهه شم 

همواره از حالی به حال دیگر درآیید. پس آنان را چه شده که ایمان نمیآورند؟ و 
آنگاه که قرآن بر آنان خوانده شود» سجده نمی‌کنند؟ 

نکته‌ها: 


8 «حور» از «حور» به معنای رجوع و بازگشت است و مراد از آن بازگشت به حیات اخروی 


نا 


«طبق» به معنای تطبیق و انطباق است. یعنی قرار گرفتن دو چیز روی هم و به حالت نیز 
گفته می‌شود چون روح انسان با آن حالت منطبق شده است. پس «لترکین طبقا عن طبق 4 
یعنی شما بر حالتی وخصلتی سوار می‌شوید که مثل مرکبی شما را به‌سوی مقصد می‌برد.!۲۳ 
همان گونه که در آستانه غروب سرخی نمودار می‌شوه سپس سیاهی شب آن را 
می‌پوشاند و آنگاه نور مهتاب بر تاریکی شب پرتو می‌افکند و این حالات یکی پس از 


نا 


۱۳ ی داهتیا: 


ورن انشقاق ۲۹ 


دیگری می‌آید» شما انسان‌ها نیز یکی پس از دیگری آمده و دارای حالاتی گوناگون در 
مسیر تکامل به سوی خدا هستید. 

مراد از رین طبقاً عن طبق 4» مراحل مختلف زندگی است که انسان در مسیر حرکتش 
به سوی پروردگار آنها را طی می‌کند. حیات دنیوی» حیات برزخی و حیات اخروی"۱ 
ممکن است مراد از «ترکین طبقاً عن طبق 4 این باشد که سرنوشت شماء طبق سرنوشت 
اقوام تفه است. اگرمیل آنان انکار کنید هالاک هی شوید و آگرمفل آنان انمان آوزیده 
نجات می‌پابید. حدیثی نیز این معنا را تأیید می‌کند. 


نا 


8 مراد از سجده در آیه «ذا قریء القرآن لا یسجدون 4, خضوع و تصدیق و ایمان است و 
گرنه باید هر آیه‌ای که تلاوت شود مردم به سجده افتند. 

پیام‌ها: 

۱_منشاً بدبختی انسان غفلت از معاد يا انکار آن است. ِظنٌ ان ن یحور > 

۲ منکران معاد بر اساس گمان انکار می‌کنند نه علم. بظنٌ ان لن یحور 4 

۳ريشه خوشی‌های مستانه» غفلت از آتحرت است. «کان ق اهله مسرورا... ظنْ ان 

6 عقل و احتیاط حکم می‌کند که اگر یقین به قيامت ندارید. لاقل به وقوع آن 

گمان داشته باشید. «یظتون انهم ملاقوا رتهم ۲4 نه آنکه به عدم وقوع قیامت 

گمان برید که منشاً هلاکت است. «ظنْ ان لن حور 4 


۵ نتیجه قرائت قرآن باید عبودیّت و تسلیم باشد. «اذا قریء... القرآن لا یسجدون » 


۲۷ یل َلَذْینْ کَفروا ییون «۲۳ » وأته َغلمٌ بما یُوغون 
۲ فَبَشَرَهُم بغدّاب آبیم 9۲۵ آلذین منوا وعملُوا 


ق ام ۳ ۳ 7 ِ 
الضایخات له جر یر عُون 


تشر تیان ۲ بقره» *4. 


۶۳۰ تفسیر نور (۱۰) حرء ۳۰ 
بلکه کافران (آیات الهی را) تکذیب می‌کنند. و خدا به آنچه در دل دارند آگاه‌تر است. 
پس ایشان را به عذابی دردناک بشارت ده. مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای 
شایسته انجام دادند که برای آنان پاداشی است ابدی و قطع نشدنی (و بی منت). 
نکته‌ها: 


«یوعون» از «وعاء» به معنای ظرف است و مراد از آن در اینجاء ظرف دل است و آنچه 


نا 


انسان در دل دارد. «بَر» از بشارت به خبری گویند که به واسطه آن» در چهره و بشره 
انسان تغیبری صورت گیرد و معمولاً به خبرهای خوش گفته می‌شود. گاهی برای تحقیر نیز 
می‌آید» چنانکه می‌گویند: «خبر خوش فلانی» مرگ است» 
پیام‌ها: 
۱ کافران نه تنها در برابر ایات قران تسلیم نمی‌شوند. بلکه ان را تکذیب 
می‌کنند. «لایسجدون بل... یکذیون > 
کی که اعقظ کف زا لیف دنه هو سای کف رید تست ام کلم هل 
الذین کفروا یکذبون 4 
۳ خداوند. به اسرار درونی انسان احاطه دارد. واه اعلم با یوعون 4 
کاهی انسان قو قالت انکار و قکلایته اهذافت دیکری وا دتبال سکن کته 
تفای وله این آکاه انیت: یکذیون واللّه اعلم با یوعون > 
۵_گاهی انسان به حاطر حفظ منافعش. در ظاهر تکذیب می‌کند ولی در دل آن را 
می پسنا د. «یکذبون واللّه اعلم ِا یوعون 4 
1 گرچه مبنای کیفر و پاداش عمل است. امّا ارزش عمل به هدف و انگیزه آن 
است که خداوند به آنها آگاه است. راللّه اعلم با یوعون 4 
۷_لازمه ایمان؛ انجام هر عمل است که صالح و شایسته باشد. در هر زمینه‌ای که 
باشد. «آمنوا و عملوا الصالحات 4 (عبادت. یکی از مصادیق عمل صالح است.) 
۸-ایمان از عمل جدا نیست و لازم ملزوم یکدیگرند. «آمنوا و عملوا الصاحات 4 
4 پاداش‌های الهی گسسته نمی‌شود و همراه با منت نیست. «فم اجر غیر منون 4 


سوره ۸۵ بروح 2۱۱ 


سیمای سوره بروج 
ابرم شوه سس ود آبه‌داره یدز مه ناژ فیماسی: 
نام سوره برگرفته از آیه اول است و مراد از آن» ستارگان درخشان است که 
این سوره با بیان جنایات گروهی شکنجه‌گر آغاز می‌شود که گودالی عمیق 
حفر می‌کردند و آتشی عظیم در آن می‌افروختند و ممنان را به سوزاندن در آتش 
تهدید می‌کردند و هرکه دست از ایمان برنمی‌داشت. در آتش می‌افکندند. 
خداوند نیز آنان را به آتش سخت دوزخ وعده می‌دهد که با آتش دنیا قابل 
مقایسه نیست و بدین وسیله ممنان را دلداری می‌دهد و آنان را به مقاومت در 
ادامه سوره اشاره‌ای گذرا به ماجرای فرعون و قوم مود دارد که چگونه با 
همه قدرتی که داشتند. در برابر اراده الهی شکست خوردند و به هلاکت رسیدند. 
۳ پایانی سوره. بیانگر عظمت قرآن و جایگاه والای وحی الهی است. 


سوره ۸۸۵ بروح ۳۳ 


بشم الته ال حُمن الرّحیم 
به نام خداوند بخشنده مهربان 


و ألسَماء ات آلْبْرُو ۲۷ »الوم ألْمَوْ غود ۲ ؛ وشاهد 


۳ 
۳ 


و مَشهُود «4 » فنل آضخات الاخئو د ۰ ؛ آلنار ذات آنوفود 
»ذْ هُغ عَلیَها غود «۷»وَهُم غلی ما یَفعلون بالمتمنین 
شود ۸ وما نقفوً منْهغ ال آن بُوَمنواً باه آلعزیز لْحمید 
٩‏ ی له فك آلسْموات والازض وان علی کل شیء شهید 
سوگند به آسمان که دارای برجهای بسیار است. به روز موعود سوگند. 
به شاهد و مشهود سوگند. مرگ بر صاحبان گودال (پر آتش). همان آتش 
پر هیزم. آنگاه که آنان بالای آن نشسته بودند. و تماشاگر شکنجه‌ای 
بودند که نسبت به مومنان روا می‌داشتند. آنان هیچ ایرادی به مومنان 
نداشتند. جز آنکه به خدای عزیز و حمید ایمان آورده بودند. آن که 
حکومت آسمان‌ها و زمین برای اوست و خداوند بر هر چیز گواه است. 

نکته‌ها: 

ها «بروج» جمع «بُرج» به معنای امر ظاهر و آشکار است چنانکه «تبرّج» به معنای آشکار 


ساختن زینت است. اگر به عمارت‌های بلند و مرتفع» برج گفته می‌شود از آن جهت است که 
در میان دیگر ساختمان‌هاء آشکارتر است. مراد از «بروج» در اين آیات» ستارگان آسمان 
است که همچون برجی بلند. از دور آشکار و درخشان هستند. چنانکه در آیه‌ای دیگر 


می‌فرماید: و لقد جعلنا فی السیاء بروجاً و زیّناها للناظرین )(۱) 


نا 


برای آیه «شاهد و مشهود » حدود سی مصداق گفته شده است. از جمله اینکه شاهده 
خداوند و مشهوده ما سوی اللّه است» یعنی سوگند به خالق و به کل هستی. 

امام حسنءاثِلا می‌فرماید:۱) مراد از شاهد» پیامبر است به دلیل آیه «انا ارساناك 
شاهدأ... ۳1 و مراد از مشهود قیامت است. به دلیل آیه لك یوم مجموع له الناس ذلك 
۱۳ 

8 «وقود» به معنای آتش گیرانه و مایه سوخت است. 


«آخدود» به معنای گودال عمیق است و مراد از «اصحاب الاخدود» کسانی هستند که در 
زمین گودالی وسیع ایجاد کردند و آتشی بزرگ در آن افروختند و سپس موّمنان را در آتش 
انداخته و آنان را زنده زنده سوزاندند. چنانکه در مورد حضرت ابراهیم نیز چنین عمل کردند. 
فا لينکه این ستمگران و آن مومنان چه کسانی بودند» رولیات گوناگونی وارد شده؛ ولی در 
قرآن ذکری از آنها بهمیان نیامده است. 


پیام‌ها: 

۱-همه هستی در نزد خداوند ارزش دارد و قابل سوگند است. از جمله: اسمان و 
ستارگانش. و السماء ذات البروج » 

از قیامت غافل نباشید که میعادگاه همه است. «الیوم الوعود 4 

۳ شما وکارهایتان همه زیر نظر است. آن هم زیر نظر خدا. و شاهد و مشهود 4 

اعلام برائنت و اظهار تنفر از ستمگر لازم است. هتل اصحاب الاخدود 4 

۵-در نقل تاریخ عبرت‌ها مهم است نه جزئیات. (از مکان احدود زمان حادثه. 
نام و تعداد ستمگران و تعداد شهدا و.. سخنی به میان نیامده است. چون 
اثری در گرفتن عبرت ندارد.) :قتل اصحاب الاخدود 4 


۶ هود. ۱۰۳. 


سوره ۸۵ بروح ۳۹ 

تفکر ظلم ستیزی و ظالم‌کوبی ارزش است. گرچه ظالم وجود نداشته باشد. 
(اصحاب اخدود امروز حضور ندارند. چنانکه ابولهب امروز نیست. روحبه 
تنقر از آنان باید همچنان زنده باشد. «تبّت یدا ای طب و تب 4) (قتل اصحاب 
الاخدود 4 

۷-سوزاندن. سخت‌ترین نوع عذاب است و در میان انواع کشتن‌هاء خداوند نام 
در آتش انداختن مومنان را نام برده است. «لنار ذات الوقود 4 

۸-نقل ظلم‌ها و مظلومیّت‌ها و ذکر مصیبت و روضه خوانی. سابقه قرانی دارد. 
«اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عللها قعود... » 

4 ارتکاب گناه یک مسئله است. ولی سنگدلی و نظاره‌گری و رضایت بر آن؛ 
مسئله دیگر. و هم علی ما یفعلون بالژمنین شهود 4 

۰- ستمگرانی که شاهد بر شکنجه مومنانند. بدانند که خدا شاهد بر آنان و کار 
آنهاست. (شاهد و مشهود -هم علی ما یفعلون بالومنین شهود 4 

۱- پایداری بر ایمان تاوان دارد. «و ما نقموا منهم الا ان یومنوا »(حمله «یومنوا » 
به جای «آمنوا» رمز آن است که کفار از پایداری موّمنان ناراحت بودند و اگر 
دست بر می‌داشتند شکنجه‌ای در کار نبود.) 

۲-منطق کافر تهدید و انتقام است. و مانقموا مهم 4 

۳-در نزد کفار» ایمان بزرگ‌ترین جرم است و جز با دست برداشتن از ایمان به 
جعیز دیگری راضی نمی‌شوند. و ما نقموا منهم الا آن یومنوا... ‏ 

کافران بدانند که حامی مژمنین خدای عزیز است که قدرت انتقام دارد. 
«یومنوا بالله العزیز » 

۵ - جاذبه اتصال به خدای قاد, اشکالات وارده بر شهادت و از جان گذشتگی 
در راه خدا را حل می‌کند. منوا باللّه العزیز احمید 4 

7 حکومت واقعی از آن خداوند است. «له ملك السموات و الارض 4 

۷ حکومت الهی همراه با علم و حضور اوست. اه علی کل شیء شهید 4 


۳۹ یی ی ( ۱۳ حزء ۳۰ 
۱ لین فتنوأ لْفوّمنین و آلْمْوّمنات تم یتوُوأفلهم 
عَذّابْ جَهَنُم وله عذَابُ آلخریق «۱۱ان آلذینْ منوا و عَملْوا 
آلصّایحات له نات تجْری من تختها اهاز دك آلفوز 
آلْکَبیر 

انا کیتاتی هویش ان تا اضرا مور درو که قران راو 

و توبه نکردند» پس برای آنان عذاب دوزخ و همچنین عذاب سوزان است. 

همان برای کستانی که اهل آیعان و عمل.ضالع هستندء باغ‌هایی شهشتی 

است که نهرها از زير آن جاری است. این است رستگاری بزرگ. 

نکته‌ها: 


|" 


«فتنة» در اصل به معنای قرار دادن طلا در آتش برای به دست آوردن میزان خلوص آن 
است و در اصطلاح. به معنای عذاب و شکنجه و یا آزمایش‌های سخت نیز به کار می‌رود. 
امّا در آیه مورد بحث به معنای عذاب و آزار ات چنانکه در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: 
یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون )۲۲ 


4 


| 


در حوادث تلخ و سخت تاریخ» همواره زنان و مردان موّمن در کنار یکدیگر بوده‌اند و نقش 

زنان در حرکت‌های اصلاحی و انقلابی فراموش نشدنی است. لذا ستمگران جنایتکار نیزه 
آنان را همچون مردان مورد آزار و شکنجه قرار می‌دادند. «فتنوا الومنین و الومنات 4 

پیام‌ها: 

۱ اصحاب اخدود و همه شکنجه‌گران تاریخ مورد قهر الهی هستند. «لّذین تنوا 
الومنین... > 


۲-زنان با ایمان در کنار مردان» آزار و شکنجه‌ها را به جان می‌خریدند. «مٌْتنوا 
الومنین و المنات » 


تا اه 


سوره ۸۵ بروح ۳۷ 
۳ در دفاع از مظلوم تفاوتی میان زن و مرد نیست. «فْتنوا الوّمنین و الومنات ... 4 
*-راه توبه همواره باز است و برای هیچ کس بن‌بست وجود ندارد و لذا یاس از 
رحمت خدا ممنوع است. (آری» خداوند حتّی شکنجه‌گرانی که ممنان را 
می‌سوزاندند. دعوت به توبه کرده است.) بفتنوا... تم م یتوبوا 4 
۵ - خداوند توبه‌پذیر است» گرچه مذتی طول کشیده باشد. چم 4 
1-کیفر سوزاندن. سوزاندن است. «التّار ذات الوقود - عذاب الریق 4 
۷ بشارت و انذار باید همراه یکدیگر باشد. «عذاب احریق... جنات تجری... 4 
ات ها لباز یت ات ات باه 
4 برای کقار شکنجه‌گر دو عذاب است: عذاب کفر و عذاب شکنجه. «فلهم 
عذاب جهن و هم عذاب احریق > 
۰ دنیا زودگذر است. هم کامیابی‌های ستمگران گذراست و هم سختی‌های 
ممنان. به فکر اخرت باشید که عذاب دوزخیان بی پایان و پاداش بهشتیان 
جاودان است. شتنوا الومنین... هم عذاب الحریق ‏ الّذین آمنوا... هم جات 4 
ان بَطّش ری لَشَدیذ ۱۳ ان هُو یی ویْعیدٌ 34۱4 
هو افو وود +4۱0 دو آلعزش آَْمَجيذُ :۱۳ فَال ما 
برد 
همانا قهر و مجازات پروردگارت شدید است. بی تردید اوست که 
(آفرینش را) آغاز می‌کند و باز می‌گرداند. و هموست بخشنده و دوستدار 
(مقمنین). صاحب عرش و دارای مجد و عظمت. آنچه را اراده کند حتماً 
انجام می‌دهد. 
نکتهها: 


«بطش» به معنای گرفتن همراه با قهر و غلبه است. 
«عرش» به معنای تخت فرمانروایی و کنایه از تدبیر المی است. عرش را به معنای 


جایگاهی که همه هستی را در برگرفته است نیز گفته‌اند. بنابراین «ذوالعرش» یعنی صاحب 
همه هستی و مرکز اداره هستی. 


پیام‌ها: 

۱ قهر و غلبه الهی به گونه‌ای است که هیچ کس و هیچ چیز نمی‌تواند مانع آن 
شود. ان بطش ربّك لشدید » 

۲ قهر و کیفر از شئون ربوبیّت و در جهت پیشبرد اهداف رسالت و دلداری 

۳ آفریدن و بازگرداندن کار همیشگی خداوند است. «لّه هو یبدی و یعید » 

6 قدرت خداوند بر آفریدن و بازگرداندن یکسان است. «یبدی و یعید ب 

۵ خداوند هم قهر و غلبه دارد و هم بخشش و محبّت. #طش ریّك لشدید... و هو 
الغفور الودود 4 

1-علاوه بر آفریدن تدبیر و فرمان‌روایی همه چیز برای اوست. «ذوالعرش 4 

۷ در قهر و مهر. هیچ چیز مانع اراده الهی نیست. بطش ربّك لشدید هو الغفور 
الودود - فعال لا یرید 4 

۸-کارهای الهی محدودیّت ندارد. «لا رید 4(ناگفته پیداست که اراده الهی همراه 
با حکمت است و کاری که حکیمانه نباشد. اراده نمی‌کند تا انجام دهد.) 


+۱۷ هل تال حدیث آلَحْنود ۲ فرَعوّن و تمود ۱٩+‏ بل 

لین کفژوافی تکذیب +۲۰ »واه من ورآنهم مُحیط :۲۱ 4ب 
هو قَزءان مُْجی :۲۲ 4 فی لوح مَحفوظ 

آیا سرگذشت آن سپاه به تو رسیده است؟ (سپاه) فرعون و نمود. آری» 


کافران (پیوسته) در تکذیب (حق) هستند. و خداوند از هر سو بر ایشان 


احاطه دارد. آری آن قرآن مجید است. که در لوحی محفوظ ثبت است. 


سوره ۸۵ بروح ۳۹ 
نکنه‌ها: 


قرآن به قدرت آنها اشاره شده است. لذا در اینجا از این دو قوم نام برده شده است. 


کلمه «قرآن» هرگاه با الف و لام بیاید» مراد از آن, کتاب قرآن است ولی بدون الف و لام 


به معنای «مقروء» یعنی خوانده شده است. چنانکه در این آیات می‌فرماید: «بل هو قرآن 
جید # یعنی الفاظ وحی بر پیامبر قرائت شده است. 


پیام‌ها: 

۱-ابتدا شنونده را تشنه کنیم. سپس سخن خود را بگوییم. «هل اتاك حدیث امجنود 4 

۲ باید از تاریخ گذشتگان آگاه بود و از برخورد خداوند با آنان عبرت گرفت. 
هل اتاك حدیث الحنود فرعون و مود » 

۳ مجهّزترین سپاه و لشکرها در برابر قهر او ناچیزند. «ابجنود فرعون و نود 4 

6 کافران در تکذیب قرآن و وعده‌های آن اصرار و پافشاری دارند. چل الّذین 
کفروا نی تکذیب 4 

یبای گران از مدار قدرت الهی خارج نیستند و هیچ راه گریزی ندارند. ولی 
خودشان نمی‌فهمند. « اللّه من ورائهم حیط 4 ( کلمه «وراتهم » نشانه فلت 
آنان از علم و قدرت خداست.) 

1-هم خداوند. صاحب مجد و عظمت است و هم قران او. «ذو العرش امجید... بل 
هو قرآن مجید 4 

۷لوحی که قرآن بر آن ثبت شده برای ما ناشناخته است. گرچه در نزد خداوند 
محفوظ است. بق لوح حفوظ 4 

۸-قرآن از هر گونه تهدید و تحریف بیمه است. «قرآن مجید فی لوح حفوظ 4 


«واممد للّه رب العالین» 


1:۰ 


تفسیر نور (۱۰۱) 


حرء ۳۰ 


سوره ۸۵ بروح ۶2۰۱ 


سیمای سوره طارق 

آیرن شوزم هفله آبه‌دارد ود مکه نازل شه اشته: 

نام سوره برگرفته از آیه اول است و به معنای کوبنده می‌باشد. 

محور مطالب این سوره دو چیز است: یکی هشدار نسبت به معاد و دیگری 
نعمت قرآن و جایگاه والای آن. 

توجّه دادن انسان به منشأً وجودی‌اش که آبی پست و ناچیز بوده است. زمینه 
پذیرش قدرت لایزال الهی بر آفرینش دوباره انسان و حضور او در دادگاه 
رسواگر قيامت را فراهم می‌آورد و اینها همه برگرفته از وحی صادق آسمان است 
که مخالفان آن را شوخی می‌پندارند. در حالی که قطعی و حتمی است و هرجچه 
کافران علیه آن توطئه کنند. به خودشان بازمی‌گردد. 


سوره ۸۲۱ طارق 


بشم لته آلرَّحُمننِ آلزّحیم 

به نام خداوند بخشنده مهربان 
وآلسَماء والطارق وم درا مَالطارق «۲» ألنْحْم 
مِغٌخلق + » خلق من ماء افق :۷ بَخرْع من بیْنِ آلصْلّب و 
الترآنب «۸) له علی رجعه لقای ٩‏ » یوم شبلی آلشرآنز 

۱۰ » فْمَالَةٌ من قَوّة و تاصر 
و گنه انا خوستا رم طاری ی تن مدای که طاری میس کنستاره‌ای اتب 
درخشنده. (به اینها سوگند که) هیچ کس نیست مگر آنکه بر و نگهبانی است. پس 
انسان بنگرد که از چه آفریده شده است. از آبی چهنده آفریده شده است: که از بین 
کمر و سینه بیرون می‌آید. همانا او بر باز گرداندنش تواناست. روزی که اسرار 


آشکار شود. پس برای انسان» هیچ قدرتی (از درون) و یاوری (از بیرون) نیست. 


نکته‌ها: 


نا 


و33 


«طارق» به معنای کسی است که در شب وارد شود و در را بکوبد. «طّرق» کوبیدن و 


«مطرقة» وسیله کوبیدن است و «طریق» به راه گفته می‌شود. زیرا زیر پا کوبیده می‌شود. 


نا 


استخوان‌های سینه گفته می‌شود. 


نا 


«تبل» از «بلوی» به معنای اما است که عامل آشکار شدن حقیقت‌هاست. 


«ناقب» به معنای سوراخ کردن است. گویا این ستاره با نور خود تاریکی شب را سوراخ 
می‌کند. «صْلب» به معنای محکم و مراد از آن» ستون فقرات پشت است و «ترائب» به 


نا طبق روایتی از آمام صادق اب مراد از طارق. ستاره زحل است که ستاره امیرالمومنین و 


خانه‌اش را کوید» طارق نامید(۲) 
مشابه آیه ۴ اين سوره را در سوره انفطار می‌خوانیم: جو ان علیکم شافظین کرام کاتبین 


نا 


پیام‌ها: 

۱-انسان و تمام کارهای او تحت حفاظت فرشتگان الهی است. (هم ثبت اعمال 
و هم حفظ از حوادث) ان کل نفس ل علیها حافظ 4 

۲ چگونگی تولد فرزند. از انعقاد نطفه تا خروج از شکم مادر: باید مورد مطالعه 
و دقت قرار گیرد که هم زمینه حداشناسی است و هم معادشناسی. شلینظر 
الانسان مم خلق... 4 

۳ انسان به خاطر دارا بودن عقل و علم و استعداد باید در آفرینش خود دقت 
کند. بفلینظر الانسان > 

توجه به آفرینش انسان, زمینه ایمان به معاد است. «علی رجعه لقادر 4 

۵ -معاد جسمانی است و جسم انسان در قيامت دوباره زنده می‌شود. «رجعه » 


۱۷ و آلسماآء ات آلرجم :۱۲»و أرّض ذات َلصدّم 
۳ امه لقَْل فصَلّ :۱6 »وما هو بالَهزّل :410 یکیون 


ید 4۱7و ید کید ۱۷) فمهّل آْکافرین هم وی 


اسر وهای ۲. نهج‌البلاغه خطبه ۲۲۶. 


و طارق 13 
سوگند به آسمان باران‌زا. سوگند به زمین که (برای خروج گیاهان) 
برشکافته است. که همانا این قرآن سخنی است قاطع. و هزل و شوخی 
نیست. همانا کافران پیوسته نیرنگ می‌کنند. و من نیز تدبیر می‌کنم. پس 

کافران را مهات وه ی اک رعانی آنان رنه عو و واگذان: 

نکته‌ها: 


«صدع» به معنای شکافته شدن زمین برای رویش گیاهان است. «هزل» به معنای سخن 
بی‌محتوا است. «کید» یعنی طرح و نقشه مخفیانه و غافلگیرانه. 

«مَهْل» و «آمهل» به یک معنا هستند و برای تأکید در دو قالب آمده‌اند و هر دو به معنای 
مهلت دادن است. «رویدا» به معنای مهلت اندک است. 

آسمان و زمین برای تولید گیاه. نظیر پدر و مادر برای تولد انسان هستند. 

نزول باران و آمادگی زمین. بستری برای رشد گیاهان است. نزول قرآن و آملاگی انسان 
نیز زمینه برای رشد انسان‌هاست. نام قرآن در کنار نام باران آمده است. 

8 برای زدودن شک هم باید منطقی سخن گفت و هم قاطم. سوگندهای پی در پی خداوند 
برای رفع هرگونه شک و تردید از مخالفان و تقویت اعتقاد و باور مومنان است. 

«لقول فصل» به جای «لقول فاصل» یعنی قرآن, سراسر فصل است و میان حق و باطل 
فاصله می‌اندازد. نظیراینکه می‌گوييم: فلانی شکر استه یعنی یک پارچه شیرینی است. 
ها پیامبر اکرم عٌَ فرمودند: به زودی فتنه‌ها در میان شما ظاهر خواهد شد. پرسیدند راه 
نجات چیست؟ فرمود: «کتاب اللّه فیه نباً من قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم هو 
الفصل» قرآن که اخبار پیشینیان و آیندگان و داوری شما در آن است. آن کلامی است که 


نا 


نا 


حق را از باطل جدا می‌کند. در ادامه فرمودند: «و من ابتغی امدی نی غبره اضلّه اللّه» هر 
کین ,هیتآ رز در غی قآ هی کنله اون او را کهراه شکنی 9۱ 


از سین تم تلا 
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پیام‌ها: 

۱-قیامت. روز بروز و ظهور افکار و کردار آدمیان است. «یوم تبلی السرائر 4 

۲ انگیزه‌ها وروحیات انسان در قیامت او اثر دارند. یوم تبلی السراثر » 

۳ قیامت. روز افشای اسرار و شرمندگی است: «تیی السرائر » و انسان نیز برای 
کتمان یا جبران گذشته خود نمی‌تواند کاری بکند. ما له من قوّة و لا ناصر 4 

4 رجعت انسان در قیامت» همچون رجعت آب بخار شده دریاء از آسمان به 
زمین است. «علی رجعه لقادر - و السماء ذات الرجع 4 

۵-ارزش هر موجودی وابسته به آثار وبرکات آن است. ذات الرجع -ذات الصدع 4 

7 قرآن. فرقان و جداکننده حق از باطل است. نه رمان و غیر واقعی. «انه لقول 
فصل و ما هو بامزل 4 

۷ نیرنگ کار دائمی. سخت و حتمی است. از آن غافل نشوید. انهم یکیدون کیدا > 

۸-برخورد خداوند با انسان متناسب با عمل اوست. اگر در راه خیر قدم بردارد. 
خدا هدایتش می‌کند: «جاهدوا فینا لنهدیتهم ۱74 و اگر به دنبال کید باشد. گرفتار 
کید الهی می‌شود. «یکیدون کیدا و اکید کیدا» 

4 قرآن میزان تشخیص حق از باطل است. «ٍنّه لقول فصل 4 

۰-کافران با حدا طرفند و تدبیر حداوند سخت است. «یکیدون کیداً و اکید کیداً > 

۱-آنان مسلمانان را غافلگیر می‌کنند ما نیز آنان را غافلگیر می‌کنيم. «یکیدون... اکید » 

۲ در برخورد با دشمن. نه خود عجله کنید و نه از خدا عجله بخواهید. بفهّل 
الکافرین # 

۳ غفلت از دشمن هرگز» ولی مهلت دادن مانعی ندارد. «امهلهم 4 

1 -سعه صدر شرط لازم برای رهبری است. «امهلهم » 

۵ -مقدار مهلت به دشمن. به قدری نباشد که فرصت را از شما بگیرد. «رویدا » 

«وامد للّه رت العالین» 
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